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سومین فیلم سینمایی «غریب پور» 
کلید خورد

 گروه هنر: ســومین ســاخته بلند ســینمایی بهروز  �
غریب پور، عصر، جمعه ۲۱ مهر در شــهرک ســینمایی 
غزالی کلید خورد. در این فیلم بازیگران بی شــماری از 
هنگامه قاضیانی، شــاهرخ فروتنیان، احســان امانی و 
بیش از ۲۰۰ بازیگر در نقش های کوتاه و کودکان ایفای 
نقش می کنند. پیش از این او در سال ۶۸ «کارآگاه ۲» و 
سال ۸۰ «تنبل قهرمان» را ساخته است. آن دو فیلم نیز 
همانند «اردک لی»، ســومین ساخته اش درباره کودکان 
بود. همچنین نویسندگی فیلم نامه «دونده» در سال ۶۴ 
در همکاری با امیر نادری، یکی از برجسته ترین فیلم های 
هنری ایران، از دیگر فعالیت های خلاقه بهروز غریب پور 
به شمار می آید. علی حضرتی، تهیه کننده فیلم سینمایی 
«اردک لی»، در گفت وگو با مهر با اشــاره به جذابیت و 
تفاوت فیلم نامه این پروژه ســینمایی گفت: تا امروز هر 
فردی که فیلم نامه «اردک لی» را خوانده است، به نوعی 
خاطره ای شــبیه به اردک لی یــا کاراکترهای درون آن 
دارد و همین مســئله ســبب شــد تا آقای غریب پور در 
همان جلســات ابتدایی فیلم برخــی از این خاطرات را 
در دل فیلم بگنجاند. وی ادامه داد: شــخصیت اصلی 
این فیلم یک کودک آذری زبان اســت که به همراه پدر و 
مادر خود، داســتان را رقم می زند. برای انتخاب بازیگر 
کودک، نزدیک به دو ماه از بیش از صد بازیگر آذری زبان 
تست گرفته شد و در نهایت کودکی از مراغه را انتخاب 
کردیم. همچنین بازیگران نقش پدر و مادر کودک از بین 
صدها فیلم کوتاهی که دیده و تست هایی که گرفته شد، 
انتخاب شدند.این تهیه کننده ســینما تأکید کرد: «اردک 
لی» بالغ بر ۳۰۰ بازیگر دارد و همین مسئله سبب شد تا 
هم زمان با آغاز پیش تولید، دوخت نزدیک به ۵۰۰ دست 
لباس را با همراهی یک کارگاه دوخت لباس آغاز کنیم. 
تهیه کننده فیلم «یک قناری یک کلاغ» با اشاره به اینکه 
محسن ملکی طراحی گریم «اردک لی» را برعهده دارد، 
تأکیــد کرد: برنامه اصلی ما این بــود که در این پروژه از 
چهره و اســم های شناخته شده سینما استفاده نکنیم و 
تنها چهره حاضر در این پروژه هنگامه قاضیانی اســت 
که با توجه به گریم و استایل متفاوتی که در فیلم دارد، 
کمتر کسی متوجه می شود که هنگامه قاضیانی در فیلم 
بازی کرده است، البته احسان امانی و شاهرخ فروتنیان 
نیز در این پروژه با ما همکاری دارند. وی توضیح داد: در 
این پروژه آموزش وپرورش همکاری بســیار خوبی با ما 
داشــته است و امیدوارم نهادهای سینمایی؛ مانند بنیاد 
ســینمایی فارابی نیز در این زمینــه ما را همراهی کنند، 
چراکه این فیلم با این پروداکشن نیازمند حمایت جدی 
از سوی این نهادها است. حضرتی در پایان گفت: «اردک 
لی»  جمعه ۲۱ مهر در شــهرک سینمایی غزالی جلوی 
دوربین رفت و امیدوارم بتوانیم این فیلم را برای حضور 

در سی وششمین جشنواره فیلم فجر آماده کنیم». 

نمایشگاه گردانی «مینا نادری»
نمایشــگاه  � هنر:  گروه 

عکس  نقاشــی،  گروهی 
پنج»  «نــوزده  و حجــم 
در گالــری ایــوان افتتاح 
شــد. گالری «ایــوان» در 
جدیدترین نمایشگاه خود، 
میزبــان ۲۱ اثر نقاشــی، 
و  عکــس  مجســمه، 

چیدمان از هشت هنرمند شده است. این نمایشگاه که 
«نوزده پنج» نام دارد، جمعه ۲۱ مهر با نمایش آثاری 
از هنرمنــدان نام آشــنا در رشــته های مختلف هنری 
افتتاح شد. هنرمندان در این مجموعه با رویکردهای 
مختلف به مفاهیم «انهدام» و «تغییر» پرداخته اند و 
برای ارائه آثار خود، از سبک های مختلف واقع گرایانه، 
آبســتره، فیگوراتیو و رسانه های مختلف مانند حجم، 
مجسمه، عکس و... استفاده کرده اند. در این نمایشگاه، 
آثــاری از بابــک اطمینانــی، رامیــن اعتمادی بزرگ، 
فاطمه امدادیان، مهدی حسینی، زروان روح بخشان، 
نصرت االله مسلمیان، معصومه مظفری و مینا نادری 
به نمایش گذاشــته می شــود. نمایشــگاه گردان این 
مجموعه، مینا نادری اســت و انتخاب آثار را عیســی 
جباری بر عهده داشــته است. نمایشگاه «نوزده پنج» 
تا پنــج آبان  در گالری ایوان بــه آدرس الهیه، خیابان 
مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لســانی، بن بست حمید، 
شماره ۱ برقرار اســت. علاقه مندان می توانند هر روز، 
به جز شنبه ها، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از این آثار دیدن کنند. 

مستند «اصطکاک» در ۶ شهر
گــروه هنر: مســتند ســینمایی «اصطــکاک»، به  �

نویسندگی و کارگردانی امیر فرض اللهی که این روز ها 
در گــروه هنر و تجربه اکران اســت، امروز، در شــش 
شــهر ایران به نمایش درمی آید. ایــن فیلم که درباره 
دیالکتیک ســینما و مردم در ایران است، امروز ساعت 
۱۴ در خانــه هنرمندان ســاعت ۱۵ در ســینما هویزه 
مشهد و ســوره اصفهان و بابل، ساعت ۱۷در پردیس 
سینمایی گلستان شیراز و در ساعت ۱۸ در تماشاخانه 
پارس کرمان به نمایش درمی آید. گفتنی  اســت ناصر 
ملک مطیعی، مرحوم علی معلم و.... در این مســتند 

بلند حضور دارند.

زیر آسمان فیروزه اى

«محمدزاده» نامزد بهترین بازیگر 
آسیاپاسیفیك

«لِرد» نامزد بهترین فیلم شد

گروه هنر: نوید محمدزاده، بازیگر تئاتر و ســینمای  �
ایران بــرای دومین بــار نامزد دریافت جایــزه بهترین 
بازیگر مرد جشنواره آسیاپاسیفیك شد.نوید محمدزاده 
که ســال ۹۳ هم برای فیلم «عصبانی نیستم» نامزد 
بهترین بازیگر مرد جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک شد، 
این بار برای بازی در فیلم «بدون تاریخ- بدون امضاء» 
نامزد این جایزه شــده اســت. این در حالی است که 
او برای ایفای همین نقــش جایزه بهترین بازیگر مرد 
بخش افق های هفتادوچهارمین دوره جشنواره فیلم 
ونیز را دریافت کرد.علاوه بر نامزدی نوید محمدزاده، 
به دنبــال اعلام نامزدهــای نهایی جوایز ســینمایی 
آسیاپاســیفیک، در بخش بهترین فیلــم بلند نیز یك 
فیلــم ایرانی بــرای این منظور نامزد شــده اســت و 
پیش از این هم فیلم «اســکی باز» فریدون نجفی در 
بخش بهترین فیلم بلنــد جوانان این رویداد به عنوان 
نامزد معرفی شــده بود.همچنیــن نامزدهای نهایی 
یازدهمین دوره جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک در حالی 
اعلام شــد که در بخش بهترین فیلم، «لِرد»، ساخته 
محمد رســول اُف شــد. این فیلم برنده جایزه اصلی 
بخــش نوعی نگاه هفتادمین جشــنواره فیلم کن که 
دومین بخش مهم این جشــنواره به شــمار می رود، 
در ســال جاری شــد.لرد به مسئله فســاد اقتصادی 
می پردازد: رضا با دوری جستن از شهر، در مزرعه خود 
مشــغول به کار اســت. او به همراه خانواده در دامن 
طبیعت زندگی آرامی دارد. اداره مزرعه با مشــکلاتی 
روبه رو شده اســت. رضا می کوشد این مشکلات را با 
دوری از زنجیره روابط فاسد محلی پشت سر بگذارد. 
علاوه بر «لِرد»، فیلم های «فرشته ها سفید می پوشند»، 
به کارگردانی «ویوین کو» از چین، «یک موجود آرام»، 
ســاخته «سرگئی لازنیتسا» (فرانســه، آلمان، لیتوانی 
و هلند)، «کشــور شــیرین»، به کارگردانــی «وارویک 
تورنتون» (استرالیا) و «فاکسترات» از «ساموئل مائوز» 
برای کسب جایزه اصلی در شاخه بهترین فیلم رقابت 
می کنند.نوید محمدزاده نیز که چندی پیش برای بازی 
در فیلم «بدون تاریخ، بدون امضاء» موفق به کســب 
جایزه بهترین بازیگر مرد بخش افق های جشنواره ونیز 
شد، در جوایز آسیاپاسیفیک با «پابلو بالستروس» برای 
بازی در فیلم «زیبا بمیر» (فیلیپین)، «کوجی یاکوشو» 
برای فیلم «ســومین قتل» (ژاپــن)، «راجکومار رائو» 
برای بازی در فیلم «نیوتن» (هند) و «محمد بکری» و 
«صالح بکری» هر دو برای فیلم «واجب» (فلسطین) 
رقابت خواهد داشت.مراسم اعطای جوایز یازدهمین 
دوره این جوایز ســینمایی  ۲۳ نوامبر (پنجشنبه، دوم 

آذر) در بریزبن استرالیا برگزار می شود.

در چرخه داوری جایزه مهرگان ادب
۵۲۷ رمان و مجموعه داستان

�گروه هنر: دبیرخانه 
جایزه مهــرگان اولین 
از  خــود  گــزارش 
شــش ماهه  فعالیت 
دبیرخانــه و عملکرد 
هیئــت داوران جایزه 
در  ادب  مهــرگان 
دوره هــای هفدهــم و هجدهم (کتاب هــای چاپ 
اول ســال های ۱۳۹۵-۱۳۹۴) را منتشر کرد. گزارش 
عملکرد شش ماهه دبیرخانه و هیئت داوران جایزه 
مهــرگان علم در حوزه محیط زیســت نیز نیمه دوم 
آبان ماه اعلام خواهد شد. در این دوره تعداد رمان ها 
و مجموعه داستان های مورد بررسی برای نخستین بار 
از مــرز ۵۰۰ اثر گذشــته و ۵۲۷ اثر بــرای ارزیابی در 
اختیار هیئت داوران مهرگان قرار گرفته اســت. این 
تعداد کتاب در مقایسه با ۴۰۳ اثر بررسی شده در دوره 
گذشته مهرگان ادب رشد کمّی حدود ۳۱ درصد را در 
حوزه ادبیات داستانی نشان می دهد. نکته قابل توجه 
دیگر اینکه در این دوره برای اولین بار تعداد «رمان ها» 
از «مجموعه داستان ها» پیشــی گرفته و ۲۸۵ رمان 
در کنــار ۲۴۲ مجموعه داســتان در هفدهمیــن و 
هجدهمیــن دوره جایــزه مهرگان از ســوی داوران 
بررسی می شــود. علیرضا زرگر، مدیر جایزه مهرگان، 
در رابطه با ثبت ســالانه دو تا ســه هزار عنوان رمان 
و مجموعه داســتان چاپ اول در آمار «خانه کتاب» 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد می گوید: ایــن آمار چندان 
دقیق نیست و نباید مبنای داوری آثار در جوایز ادبی 
قرار گیرد. جواد اســحاقیان، مهدی غبرایی، علیرضا 
سیف الدینی، حسین آتش پرور، لیلا صادقی، هوشیار 
انصاری فر و ســیاوش گلشیری داوری مرحله نهایی 
ایــن دوره جایزه مهــرگان ادب را در دو بخش رمان 
و مجموعه داســتان برعهــده دارنــد و انتخاب آثار 
و داوری در مرحلــه مقدماتی نیز از ســوی حســین 
ورجانی، ابوالفضل حسینی، ســودابه سلگی، الهام 
عظیم و دبیرخانه جایزه مهرگان ادب انجام می شود. 
دبیرخانه جایزه مهرگان، صندوق پستی ۱۹۶۱۵-۵۵۵ 
تهــران و ایمیــل mehreganprize@gmail.com را 
برای ارســال کتاب  ها و انعکاس نظرات نویسندگان، 

منتقدان و ناشران در نظر گرفته است. 

روى خط خبر

سال پانزدهم    شماره 2985 هنرشنبه   22 مهر 1396

تهمینه میلانی با فیلم «مَلی و راه های نرفته اش» به موضوع 
خشونت خانگی می پردازد. تمی که در فیلم های قبلی اش 
هم وجود داشــته. منتها جدا از شکل ساخت این فیلم ها، 
چرایی و چگونگی ســاخت هر کدام نیز شنیدنی است. به 
بهانه اکران فیلم «مَلی و راه های نرفته اش» با او به گفت وگو 

نشستیم که می خوانید: 

 اخیرا جایــی خواندم که مخالفان فکري شــما در  �
اظهار نظری اعلام کردند که شــما جدا از فیلم سازی، با 
ســاخت فیلم «زن زیادی»  به ارگان تبلیغاتی «حزب 
مشــارکت» تبدیل شــدید. اصلا تابه حال کار سیاسي 

کرده اید؟ 
بلــه. اول انقلاب که دانشــجوی ســال اول بودم، به 
اقتضــای آن روزها، من هم در دانشــگاه همه جریان های 

فکری را دنبال می کردم و در بحث ها شرکت می کردم. 
 یعنــی «هوادار» یا «عضو» تشــکیلات سیاســی  �

خاصی بودید؟ 
کنجکاوانه همه جریان های سیاســی آن زمان را دنبال 
می کردم. روزنامه هایشــان را می خوانــدم و در بحث های 
سیاسی شــرکت داشــتم. اصولا از بچگي کنجکاو بودم. 
خوشم مي آمد درباره همه مسائل، خصوصا آن گروه هاي 
سیاســی که قبل از انقلاب فعــال بودند و در زمان انقلاب 
نسبت به آنها سمپاتي  زیادی در بین جوانان وجود داشت، 
 بیشــتر بدانــم. مثــلا زندگي نامه هاي شــهدای گروه های 
مختلف را می خواندم یا در جلســات علنی که در دانشگاه 
تشکیل می شــد،  شرکت می کردم. به ویژه خسرو گلسرخي 
کــه محبوب همه نــوع گرایش بــود. از گروه های چپ تا 
گروه های مذهبی. به طورکلی به دلیل روحیه پرسشــگری 
که دارم در هیچ قالبی جا نمی گیرم. ترجیح می دهم منتقد 

همه  گروه ها باشم تا دنباله رو یک گروه خاص. 
 منظورتــان این اســت که بیشــتر دنبال پاســخِ  �

 سؤال هایتان بودید؟ 
همین طور اســت. مثلا در میتینگ ها با هرنوع گرایش 
فکري از مائوئیســت ها، مجاهدین و فداییان خلق، گرفته 
تا گروه های مذهبی شــرکت مي کردم. حتی به جلســات 
پرســش و پاسخ نورالدین کیانوري که رهبر توده ای ها بود، 
هم مي رفتم. به طورکلی آدم کنجکاوی بودم و هســتم و 
حالا هم صبــح به صبح ســرمقاله روزنامه های مختلف 
را می خوانم تا ببینم در جامعه چه خبر اســت اما روحیه 
عضوی از یک گروه سیاســی بودن را نــدارم، چون به همه 
گروه ها نقد دارم. تصورم این است که اگر وارد گروهی شوم، 
به دلیل پرســش های زیادی که می پرســم فوری اخراجم 
می کنند. همان طور که فرمودید من آدمی هستم که سؤال 
زیاد مي کنم. احتمالا به همین دلیل، هیچ تشــکیلاتي من را 
به درون خود راه نمي دهد. مثلا در دوره ای عضو شــوراي 
مرکزی «کانون کارگردانان» خانه ســینما شدم. ولی شش 
ماه بعد خودم استعفا کردم! چون نتوانستم تحمل کنم که 

حقي،  ناحق شود و سؤالی بی پاسخ بماند. 
 تحلیلتان از این که به سیاســی کاری متهم شدید،  �

 چیست ؟ 
چه بگویم؟! این از تخیل یکی از سایت های اصولگراست 
که زمان ســاخت فیلم «زن زیــادي» را هم زمان با حرکت 
جبهه مشــارکت که «کنوانســیون حقوق زنــان» را امضا 
 کردند، کنار هم گذاشته است و این طور نتیجه گرفته است 
که این فیلم به سفارش ایشــان ساخته شده است. جالب 
اینکه حتی گروه های متنوع اصلاح طلب هم روحیه من را 
نمی پسندند و در ۳۰ســال فعالیت فیلم سازی ام، حمایت 
جدی از من و همســرم نکرده اند اما می توانم بگویم سقف 
تحملشــان کمی بلند تر از ســقف تحمل اصولگرا هاست. 
به هرصــورت به اصولگرایان اطمینــان می دهم که هزینه 
ساخت فیلم «زن زیادی» صد درصد از جیب من و همسرم 
پرداخته شده است و حتی یک ماشین و پاسگاه پلیس هم 
از این فیلم دریغ کرده اند. به طوری که تمامی ایســتگاه ها را 
دکور زدیم. فیلم هاي پشت صحنه موجود است، می توانید 

ببینید که به طور علنی از همه ارگان ها انتقاد کرده ام. 
 یکي از سکانس هاي درخشان فیلم «زن زیادی»،  �

سکانسی است که دوربین داخل یک رستوران در یک 
چرخش ۳۶۰ درجه تمام افراد داخل رســتوران را که 
نماینده جامعه آن روز بودند، به تصویر کشــید و هدف 

فیلم ساز را که همانا پرسشگري است به تصویر کشید. 

بله، مسافرانی هستند که از طیف های مختلف به دلیل 
بسته شدن جاده در یک رستوران گیر افتاده اند و هر یک بر 
اساس دانش، تجربه و بینش خود نسبت به خبر قتلی که 
انجام گرفته اســت، قضاوت می کنند و با یکدیگر درگیری 
کلامی پیــدا می کنند، بی آنکــه تمام حقیقــت را بدانند. 
درواقع در این فیلم هم قضاوت را به چالش می کشــیم و 
نشــان می دهیم که هیچ کس تا زمانی که همه داستان را 
درباره آقای معلم که همســرش را کشته است، نمی داند، 

حق قضاوت ندارد. 
  فیلــم «زن زیادی» بر اســاس نگاهــی به رمان  �

«ســاعت ده ونیم تابســتان» از «مارگریت دوراس» 
ساخته شده که از تم جسورانه و بدیعی برخوردار است 
و به موضــوع جنایت در خانواده می پردازد. اما شــما 
برای تطبیق دادن آن با موقعیت خانوادهای ایرانی به 

اخلاقیات توجه خاص داشتید. چرا ؟ 
اگرچه داستان فیلم «زن زیادي» داستانی بومی است، 
امــا تحت تأثیر یکي از قصه هاي خانــم مارگریت دوراس 
نوشــته شد. داســتانی درباره خیانت همســر و درنهایت 

اخلاق مداری بدون قضاوت را ترسیم کردیم. 
 به نظر می رســد منتقدان فیلم های شما اغلب از  �

وسط داستان باز می مانند و بیشتر از فیلم عقاید شما را 
نقد می کنند. تحلیلتان چیست؟ 

بله، متأســفانه همین طور است. من نقد ساختار فیلم 
را کم می بینم. اغلب منتقــدان عقاید و جهان بینی من را 
نقد می کننــد، نه فیلم و ســاختار آن را، به ویژه درباره این 
فیلم که فیلم جاده ای بسیار سختی بود در کوهستان های 
پوشــیده از بــرف. در فیلم «زن زیادی» داســتان زنی نقل 
می شود که متناسب با آموزه های تربیت سنتی بزرگ شده 
است و در اصطلاح عمومی زن نجیبی است، اما همین زن 
نجیب در مواجهه با اتفاقــات خارج از چارچوب خانواده 
درمانده می شــود، چون هیچ آموزشی برای مقابله با آنها 

ندیده است. 
 منظورتان را دقیق بیان می کنید؟  �

 یعنی خانم های نجیبی همچون سیما (مریلا زارعی) 
در فیلم «زن زیادی» گرچه همه قوانین اخلاقی را رعایت 
می کنند، حواشــی ندارند و سرشــان به کار خودشان گرم 
است، اما بیرون از محیط کار و خانوادگی آنها اتفاقاتی در 
جامعــه می افتد که آنها را غافلگیــر می کند. در این فیلم 
خاص، سیما در مواجهه با پدیده دختران فراری و خیابانی 
نمی داند چه کند. صبا (الســا فیروزآذر) یک دختر فراری 
اســت که با احمد (امین حیایی)، همســر سیما، دوست 
شده و وارد زندگی ســیما می شود. سیما پیش از این تنها 
به عنوان معلم با دخترانی با ســن صبا روبه رو بوده است، 
ولی تصوری از صبای فراری ندارد و نمي داند با او چگونه 
برخورد کند؛ چون آموزه هاي او ناقص است و جوابی براي 

این نوع ارتباطات ندارد. 
 ضمن اینکه در آن زمان شاخص های زیبایی برای  �

زنان کلا دگرگون شــده بود؛ مثلا پدیده جراحی زیبایی 
بیني باب شــد و به قولی هر کسی نوک دماغش بالاتر 
می رفت،  زیباتر به نظر می رســید! اما ســیمای فیلم 
«زن زیادی» با همان بینی طبیعی خود، روزگار را ســر 
می کرد. جالب است که در جایی از فیلم احمد خطاب 
به سیما بینی او را مورد تمسخر قرار می دهد. حالا دیگر 
نه فقط رفتار،  بلکه ظاهر این زن نجیب هم در جامعه 

درک نمی شود! 
بله، همین طور اســت. درک که جای خود دارد، متأسفانه 
با ارزش های ســطحی این روزهای برخی از شهروندان، تحقیر 
هم می شــود! در این فیلم خاص، ســیما در مواجهه با صبای 
کم سن وسال که معشوقه همسر اوست و ظاهرا برای نابودی 
خانواده کوچــک او وارد زندگي  اش شــده اســت، برخوردی 
انسانی دارد، چون معلم مدرسه است و درک خوبی از دختران 
نوجــوان دارد. در انتهای قصه، ســیما به اتفــاق صبا و دختر 

کوچکش، همسر خود را ترک می کند و او را تنها می گذارد. 
 چون درنهایت می فهمد که آن دختر  هم به نوعی  �

قربانی همین جامعه است؟ 
بلــه و تصمیم مي گیرد او را نجــات دهد. حرف ما در 
فیلم همین اســت که این دختران باید فهمیده شوند، آنها 
قربانیان این جامعه هستند و چون تخصصی ندارند، برای 
ادامه زندگی به ناگزیر به زندگي  دیگران آویزان می  شــوند، 
امــا بســیاری از منتقدان فیلــم، بی آنکه بــه عمق قصه 

بروند، در همذات پنداری با احمد، همســر ســیما، فیلم را 
فمینیســت بازي ارزیابی کردند. متأسفم که بگویم در کنار 
چند منتقد باســواد، اغلب منتقدان ســینمایی کم سواد و 
بازیچه دســت گروه های سیاسی هستند و باز هم متأسفم 
که بگویم خطر کم ســوادها صدها بار بیشتر از بی سوادان 

است. 
قبل از فیلم «زن زیادی»، فیلم نامه  «هتل کالیفرنیا» را 
نوشــته بودم که درباره دختران فــراری و علل فرار آنها از 
خانه بود که با تیغ سانسور در همان قدم اول متوقف ماند 

و مجوز ساخت نگرفت! 
 خانم میلانی! چــرا همواره درباره محتــوا و پیام  �

موجود در فیلم هایتان حرف می زنید. درحالی که کمتر 
درباره ساختار و فرم ســینمایی فیلم ها بحث می کنید. 

انگار که فیلم های شما فقط محتوا هستند. 
هر فیلمی می ســازیم، منتقدان محتــرم چنان درگیر 
موضوع می شــوند که فرم و ســاختار را از یــاد می برند. 
یادم هســت در یکــی از جلســات خانه ســینما، یکي از 
صاحب نظران ســینما، در دفاع از فیلم های من گفته بود: 
«من مردی شــبیه تهمینه میلاني در سینما ندیده ام که در 
چله زمستان لوکیشــن فیلم هایش را در جاده های یخ زده 

انتخاب کند! یا در جاده های تهران تا بوشهر فیلم بسازد».
 گفته بود یك مرد در سینما به من نشان دهید که بتواند 
با این امکانات محدود، خطر کند، ســختی را به جان بخرد 
و یک فیلم جذاب بسازد. خب این نظر ایشان بود، خیلی ها 

به این موارد توجه نشان نمي دهند. 
 معتقدم در درجــه اول زمانی از پدیده ای به عنوان  �

«فیلم» صحبت می کنیم کــه همه اجزایش متابعت از 
یکدیگر داشته باشــد. درحالی که فیلم های شما فقط 
شــده «پیام» و «محتوا»! به نظرم خود شــما آن قدر 
درگیر این مسائل شده اید که بخش زیبایی شناسی را به 

فراموشی سپرده اید. چرا؟ 
فیلم های من از لحاظ ســاختار، فرم و بازی بازیگران و 
باقی اجزا جزء بهترین های ســینمای ایران هستند و ده ها 
جایزه جهانــی گرفته اند. فقــط در ایران اســت که همه 
انرژی ها صرف محتوای فیلم می شــود. همین فیلم «زن 
زیادی» در کنــار چندین جایزه جهانی، ســه جایزه اصلی 
فســتیوال آسیاپاســیفیک که بهترین فیلم های آسیا را در 
یک ســال داوری می کنند، در رشته های بهترین فیلم نامه، 
بهترین کارگردانــی و بهترین فیلــم از آن خود کرد، چون 
معیار قضاوت آنها مخالفت با نظر تهمینه میلانی نیست، 

فیلم را در همه ابعاد بررسی می کنند. 
 با اینکه زیاد فیلم مي بینید و کتاب مي خوانید از آنها  �

تأثیر نمي گیرید؟ 
حتما تأثیر می گذارند، اما از هیچ فیلمی کپی نمی کنم. 
تلاشم این اســت که ساختار فیلم هایم متناسب با قصه و 

کانسپت آنها باشد. 
 اتفاقا از جمله زنان فیلم سازی هستید که کارگردانی  �

در ســینما را بلدید. معمولا برخی از فیلم سازان مرد در 
نقد زنان فیلم ســاز می گویند فلانی اصلا کارگردانی بلد 

نیست. نظرتان چیست؟ 
 حسادت کلمه مناســبی در این باره است. یادتان باشد 
در کشــور مردسالار ما، برای اینکه یک زن کاربلدی خود را 
به اثبات برســاند،  باید چند برابر انــرژی بگذارد تا با وجود 
این همه تبعیض، اثر خود را بســازد و به نمایش بگذارد و 
همین که من ۱۴ فیلم سینمایی ساخته ام که مورد استقبال 
تماشــاگران داخل و خارج قرار گرفته است، یعنی موفق 

شده ام. 
 آیا دلیــل این نوع موفقیت این اســت که پله پله  �

مراحل پیشــرفت در ســینما را گذراندید. از دســتیار 
کارگردانی و برنامه ریزی شــروع کردیــد و به طراحی 
صحنه و فیلم نامه نویســی رســیدید و ایــن معنایی 

نمی دهد جز اینکه واقعا کار کردید؟ 
شــک ندارم پله پلــه بالاآمدن، اتکابه نفس انســان را 
افزایش می دهد. چون شــما روی پای خودتان هستید و 
خودتان را باور دارید، نه اینکه به شــیوه گلخانه ای شــما 
را بــزرگ کنند و با چیدن ده ها متخصص در کنار شــما و 
امکانات بادآورده، بادتان کنند. چقدر فیلم ساز می شناسیم 
که یک یا دو فیلم ساخته اند، حتی چندین جایزه گرفته اند، 
اما حالا نشانی از ایشان نیست؟ من راه درازی طی کرده ام 
و برای رسیدن به هر مرحله از زندگی تلاش بسیار کرده ام، 

تحقیر هــا و موانــع را جدی نگرفته ام چــون به خودم و 
کاری که می کردم، باور داشــتم. حتی در زمینه معماری 
هم همین مســائل و مشــکلات وجود داشــته است، اما 

خوشبختانه از پا درنیامدم. 
 در فیلم هایتان کمتر اتفاق افتاده که حضور دوربین  �

احساس شود؟  
 ایــن تعریف بزرگی اســت که می فرماییــد. معتقدم 
دوربین باید در خدمت موضوع باشــد نه اینکه خود را به 

رخ بکشد. 
 چرا همیشــه در فیلم هایتان از عوامل و بازیگران  �

حرفه ای استفاده می کنید ؟ 
دربــاره عوامل پشــت  صحنــه حق با شماســت. به 
تخصــص اعتقــاد داریم و ســعی می کنیم بــا دعوت از 
بهترین ها کیفیت فیلــم را بالا ببریم. امــا درباره انتخاب 
هنرپیشــه گرچــه در مرحله اول تلاش برای اســتفاده از 
بازیگران حرفه ای اســت، اما بســیار پیش آمده است که 
در میان ایشان بازیگر مناسبی پیدا نکرده ایم و از بازیگران 
تئاتر و درباره نقش های کم ســال از بازیگران غیرحرفه ای 
بهره برده ایم همانند خانم «فتانه ملک محمدی» در فیلم 
«سوپراســتار». شــاید چون خیلی از ایــن بازیگران تبدیل 
به ستاره شــده اند، شــما چنین تصوری پیدا کرده اید. اما 
فراموش نکنید برخی از این ستاره ها اولین بار در فیلم های 

ما بازی کرده اند و بعد ستاره شده اند. 
 به عنوان نمونه محمدرضا گلزار توانســت یکی از  �

بهترین بازي هایش را در فیلم «آتش بس» ارائه دهد. 
چطور شــد به این فکر افتادید که مي تواند خوب بازي 

کند؟ 
آقای گلزار را همســرم انتخاب کردنــد. ابتدا قرار بود 
شهاب حسیني در «آتش بس» بازي کند، اما درگیر سریال 
«مدار صفردرجه» در خارج از کشــور شــدند و این اتفاق 

نیفتاد. 
 شهاب حسیني و طنز ؟  �

 بله، ایشــان بازیگر توانایی اســت و در طول ساخت 
فیلم «واکنش پنجم» ما متوجه شخصیت طنزپرداز ایشان 

شدیم. 
 ولي هیچ وقت چنین طنزی از شــهاب حســینی  �

تاکنون ندیده ایم. 
امیدوارم یک روز با ایشــان فیلم طنز بسازم تا توانایی 
ایشــان را ببینید. ســر فیلم برداری فیلم «واکنش پنجم» 
گروه ما از دست آقای حسینی و جمشید  هاشم پور آن قدر 

می خندیدند که باورکردنی نیست. 
همان وقت من به فکر ســاختن فیلمــی طنز با بازی 

شهاب حسینی افتادم که متأسفانه ممکن نشد. 
 بر اســاس چه معیاری در مرحلــه انتخاب بازیگر  �

نقش اول یک فیلم می توان از شــهاب حســیني به 
محمدرضا گلزار رســید! درحالی که ایــن دو بازیگر نه 

چهره و فیزیک و نه بازی مشابه یکدیگر دارند؟ 
از دید من اولین اصل در بازیگری ســینما این است که 
بازیگر اتکابه نفس کافي داشــته باشــد و خودش را باور 
کند. این بخشي از وظیفه کارگردان است. فکر می کنم من 
در ایــن مورد موفق عمل می کنم. البته وقتی بازیگر فیلم 
عوض می شود، با شناخت از شخصیت، فیزیک و رفتار او 

تغییراتی در قصه هم گریزناپذیر است. 
 این خودباوری چگونه درآقای گلزار شکل گرفت؟  �

کار خاصی نکردم. حقیقتا خودش بازي کرد. چون باور 
کرد که مي تواند و دیدید که به خوبی توانست. 

در  � کــه  هســتید  کارگردانانــي  از  یکــي  شــما   
به تصویرکشــیدن موقعیت های طنز موفق بودید و در 
فیلم هایتان دیده مي شــود. چــرا تاکنون فیلم کمدی 

نساخته اید؟ 
طنز را بیشــتر می پســندم. اصولا فیلمي که محتواي 
اجتماعي داشته باشــد و در قالب طنز بیان شود، یکی از 
علایق من اســت. به  دلیل اینکه ما در یک فضای سیاسی 
قضاوت می شــویم، بعضي از موضوعات را نمي شود در 
قالب جدي مطرح کــرد. از جمله موضوعي که در فیلم 
«دیگه چه خبر» مطرح کردم. تقابل ســنت و مدرنیته، آن 
هم با حضور یک دختر جوان که شخصیت اصلی است. 
دختری که برخلاف تربیت ســنتی، زبان دراز است و بلند 
حرف مي زند و می خندد. اینها را نمي شود در قالب جدي 
به نمایش گذاشت. چون عده ای گارد مي گیرند و احتمالا 

فیلم توقیف می شود. 
 به نظر شــما این مباحث بیشتر آموختني است یا  �

غریزی - حسی؟ 
به دانش نیاز دارد. 

 این دانش را مبتنی بر تجربه به دست آورده اید؟  �
از بچگي به  دلیل علاقه مادرم به سینما هم زیاد فیلم 
می دیدم و هم کتاب خوان بودم. تخیل قوي اي هم داشتم 
و دارم. براي من همه چیز شــدنی است، شاید برای اینکه 
اصولا به نشدنی ها فکر نمی کنم. فیلم «بچه هاي طلاق» 
اولین فیلم من، اولین فیلم در زمینه خشونت خانگي بود 
که در ایران ساخته شد و فیلم «دیگه چه خبر» اولین فیلم 
طنزي است که قهرمانش یك زن است. تا آن زمان کمدین 

زن نداشتیم. 
 به نظرم انتخاب ماهایا پطروسیان خوب بود.  �

بله، اما بــه خاطرش خیلي جنگیــدم. چون پیش از 
آن خانم پطروســیان فقط یك نقش کوتاه در فیلم «پرده 
آخر» واروژ کریم مســیحی بازی کرده بود و تهیه کننده ها 
حاضر نبودند ایشان نقش اصلی را بازي کند. اما انتخاب 
من ایشــان بود. فیلم را بــا همکاری آقــای رضا بانکی، 
فیلم بردار، شروع کردیم و بعدا تهیه کننده، زنده یاد مهدی 
احمدی، حاضر به همکاري شــد. ایشــان و تهیه کنندگان 
دیگر پیشــنهاد می کردند من نقش دختر فیلم را به نقش 
مرد تغییر بدهم. فکر می کردند اگر آقای اکبر عبدی فیلم 
را بــازی کند بهتر اســت. اما من با آنکه بــه آقای عبدی 
ارادت داشتم، می خواستم اولین کمدی زنانه را بسازم که 
ساختم. جالب اســت که بدون هیچ تبلیغی صف سینما 
در روز اول اکران فیلم و ســئانس اول، از ســینما آزادی تا 
بیمارســتان آسیا کشــیده بود و این یعنی من موفق شده 
بودم برخلاف نظر تهیه کنندگان فیلم، باحضور کمدین زن، 

پر فروش ترین فیلم سال را بسازم.
ادامه دارد...

گفت وگو با تهمینه میلانی،  به مناسبت اکران «مَلی و راه های نرفته اش»
پرسشگری؛ از چپ تا مذهبی
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